
 داشت سال ١۶ فقط عاطفه
 آسيه اميني

 
گذارد آه نامش را عاطفه  ماه، با شكم بسيار بزرگ، فرزندي به زمين مي به بي راعيِ پا ، بي١٣۶۶آخرين روز شهريور 

  ».رفتند آمد، خودش و مادرش سر زا مي بچه اگر يك ساعت ديگر نمي«: گويد پدر عاطفه مي. گذارند مي
آشان به دنبال زندگي بياورند تا امروز، و امروز شهرتي شوم   سال دخترآي را آشان١۶يافتند  ت نميرفتند و فرص مي. رفتند مي

 .و مرگي بديمن را با طناب دار بر گردنش بياويزند
 

اين را عمة . ها راست نگفته بودند اما روزنامه» . ساله به جرم فساد و فحشا اعدام شد٢٢عاطفه سهاله «: ها نوشتند روزنامه
 .آند گويد و اشك را از گوشة چشمانش پاك مي فه ميعاط

 
 پرسش اول

قروچة خبرنگاران به  اما آنچه اين خبر را از زير دندان. اي بر دار رفت به جرم فحشا و فروش تن  ساله٢٢خبر آمده بود دختر 
باغ نكا طناب   در محلة نارنج١٣٨٣ مرداد ٢۵ها آشاند اين شايعه بود آه دختري آه در روز  ها و روزنامه سايت هاي وب صفحه

 . ساله بود١۶ ساله آه عاطفه سهالة ٢٢دار بر گردنش گره خورد نه عاطفه سهالة 
 .هاي پرنشيب خبر را در جهان به پيش گرفت شايعه نكا را پشت سر گذاشت، در تهران گشت و از آنجا راه جاده

ات، چرا شايعه فقط پيرامون عاطفه چرخيده است و نه زن و همه مجاز همه جرم و اين اما آسي هم نپرسيد، در وانفساي اين
 .و شك به اين پرسشِ نخستين بود آه مرا راهي مازندران و شهر نكا آرد! دختر ديگري؟

 
بار اول خبر از سيلي بود آه . از ديگر شهرها پيشي گرفته است» خبر شدن«شهرستان نكا در اين چند سال گذشته دو بار در 

 در آب فرو برد و اين بار خبري آه مرا در گرماي اواخر مرداد راهي اين ديار آرد، خبر چگونگي اعدام يك نكا را تا نيمه
  .و چه بدطينت بودند هر دو خبر. دختر

 
 نكا

رسي؛ شهري آه در عين برخوردار بودن از بكرترين طبيعت موجود   دقيقه آه از ساري فاصله بگيري به نكا مي۴٠نزديك به 
 .آند انه در دو سوي خيابان درازي خوابيده است آه اين سوي شهر را به سوي ديگر وصل ميبسيار فقير

  .رسم  به نكا مي١١ساعت نزديك 
 .آنم شود سؤال مي روم و از هر آه بيش از يك لحظه بر من متمرآز مي پرسان پرسان مي

گويد چرا مرگ دختري فاسد مرا  مي. آافي نيست. دهم توضيح مي. ام و چرا پرسد از آجا آمده مي. آند مردي با شك وراندازم مي
از يك «: تر پرسد و هر بار تلخ دوباره مي. فهمم نسبت به من يا عاطفه نمي. بار است لحنش سرزنش. تا به اينجا آشانده است

سازي  ها، جنجال يهايي مثل شما مطبوعات واژه. حالا لحنش آشناتر است» ...اي معصوم نشان دهيد؟ و خواهيد چهره مي... دختر
ام و اينجا حقيقت در واقعيت پنهان  دهم آه من به دنبال حقيقت آمده برايش توضيح مي. اش از آجاست آند آه تلخي معلوم مي... و

عاطفه از ديد قانون گناهكار بود . ام و نه به دنبال جنجالم نه به دنبال اثبات معصوميت آسي آمده. دانم واقعيت چيست است و نمي
 .بود» مرگ«ام تا بدانم آيا مجازات اين جرم  اما من آمده. جازات شدو م

گويند عاطفه از نظر عقلي مشكل  اينكه مي«رسم،  وقتي به اين سؤال مي. دهد تر جوابم را مي تر و آرام آند و رام مرد نگاهم مي
شيت يعني شيرين «: دهد  توضيح ميو مرد آنار دستم» .شيت بود. مشكل آه داشت«: گويد خندد و مي مي» داشت راست است؟

  ».تر يعني خل و چل عقل، به عبارت عاميانه
 

 باغ نارنج
پرسم آيا مرگ هم با عاطفه از اين  از خودم مي. آرد باغ همان محلي است آه تا چهار ماه پيش عاطفه در آن زندگي مي نارنج

تر قدم زده است، مرگي آه  باغ در پرهيبت يك زندگي سياه نجهاي نار  باغ ها در آوچه محل رفته است؟ مرگي آه در تمام اين سال
رنگ و روي عاطفه و بلوغ  هر روز و شب دروازة چوبي سبزرنگ اين خانه را آوفته تا ناني و زهرماري بر سفرة بي

 .آنم باغ را تا در چوبي سبزرنگ دنبال مي اش بگذارد؟ نارنج گسيخته لگام
آبرويي بهانة خوبي است براي آوچ  بدنامي و بي. الباب شما پاسخي ندهد د، شايد آسي به دقهم امروز اگر شما بر اين در بكوبي

 .آردن، حتي اگر يك قرن از عمر پدربزرگي گذشته باشد
زنم و  در مي. بالاي در چوبي سبزرنگ اين خانه دو پارچة سياه حكايت از عزاداري مادربزرگ و يكي از بستگان عاطفه دارد

 .شوم داخل مي
 

 خانواده
  بردندش به فقط وقتي مي. ما شبِ قبل از اعدام عاطفه را نديديم. شدند دانم چند نفر جمع شده بودند، شايد هزار نفري مي نمي«

 .»سمت دار، به ما فرصتي دادند تا با او خداحافظي آنيم
 گفت؟ عاطفه چه مي -
 » .آنم مياگر مرا ببخشند تا عمر دارم به چشم هيچ نامحرمي نگاه ن«: گفت -



 » .مرا ببخشيد«: بعد هم با صداي بلند رو به مردم گفت
 .و او را بردند

 
مخروبه آه دو  آند؛ حياطي نيمه روي من در حياط خانه نشسته است و اين ماجرا را برايم تعريف مي يكي از بستگان عاطفه روبه

پسري . آرده است ي ساله و مادربزرگش زندگي مياتاق آجريِ انتهاي آن روزي خانة عاطفه بوده آه با پدربزرگ نود و اند
 .روي زمين خوابيده آه از شدت اعتياد حتي قادر به باز آردن چشمانش نيست

 .دهند عنوان نشود زنند، به مقصدي آه ترجيح مي خاطر بدنامي حرف مي از آوچ به. اند وسايل خانه را تقريباً جمع آرده
 عاطفه چند سال داشت؟-
 .سال ١۶-
 شود ثابت آرد؟ ميچطور -
 .اش هست شناسنامه-
 پيش آي؟-
 .داند پدرش مي-
 پدرش آجاست؟-
 .چيز پيش اوست همه. خانه و جاي مشخصي ندارد. شود دانيم، هرچند وقت يك بار پيدايش مي نمي-
 آند؟ چه مي-
  .گرد است دوره. آار و جاي مشخصي ندارد. فروشد خرد و مي لباس دستِ دوم مي-
 ه؟و بقية خانواد-
خانوادة عاطفه، . بي راعي ازدواج آرد و چند ماه بعد در تصادف مرد  ساله بود آه پدر و مادرش از هم جدا شدند، بي۵عاطفه -

يك خواهر دارد آه فاطمه است و .  و قبل از جدايي پدر و مادر، از مازندران به مشهد رفتند و آنجا زندگي آردند٧٠قبل از سال 
هاي آهنه را  عاطفه و خواهرش، وقتي پدرشان لباس. اد هم خيلي سال پيش توي رودخانه غرق شدجو. يك برادر آه محمدعلي

البته بعداً محمدعلي، برادر بزرگ عاطفه خبر از دو . (ماندند شان بود مي برد، مشهد پيش زني افغاني آه همسايه به مازندران مي
بعد آمدند نكا پيش پدربزرگ و مادربزرگ آه تنها .) ر برده بودس دهد آه عاطفه مدتي در آنها به مرآز بهزيستي در مشهد مي

  .نباشند
 

 برد پر آنند؟ توانند خلائي را آه عاطفه را به قهقرا مي اما مردي نود و اندي ساله و زني زير هفتاد سال، چگونه مي
 

 :دهد او ادامه مي
شد با او دهن به  نمي. خيلي بددهن بود. قل حسابي نداردگفتند ع همه مي. آسي هم حريف عاطفه نبود. فقير بودند، خيلي فقير-

همة . آرد پدربزرگ و مادربزرگش را او جمع مي. اما در عين حال مهربان بود. گفت ناسزا مي. آرد داد و بيداد مي. دهن شد
 .آرد مثل آارگر آار مي. آارهاي خانه با عاطفه بود

 آرد؟ آار مي ضيح بدهي چهتواني تو عقل درست و حسابي نداشت، يعني چه؟ مي-
آرد  خنديد و آارهايي مي بلند مي. داد زد و فحش مي اش مي زد، وسط خيابان اردنگي مثلاً  اگر در خيابان آسي به او حرف مي-

 .آنند آه معمولاً  ديگران نمي
 گفت؟ عاطفه شب آخر چه مي-
فقط روز اعدام و چند دقيقه قبل از . شب قبل از اعدام نديدآس در خانواده او را  هيچ. ما عاطفه را شبِ قبل از اعدامش نديديم-

 .اينكه به سمت دار ببرندش فرصت آرديم با او خداحافظي آنيم
 آدام او را نديديد؟ يعني شب پيش از اعدام هيچ-
 .نه-
 حتي پدرش؟-
 .پدرش آه روز اعدام هم نبود-
 

ويد شب اعدامِ عاطفه در آورة آجرپزي مشغول آار بوده و اصلاً  گ او مي. گيرم پاسخ اين سؤال را بعدها از صفرعلي سهاله مي
 .از اعدام دخترش خبردار نشده است

 
 روز اعدام چه اتفاقي افتاد؟-
 .گفت رفت بلند بلند العفو العفو مي وقتي به سمت دار مي. عاطفه رو به آنها داد زد و بخشش خواست. جمعيت زيادي آمده بود-

. بعد فهميديم آه فوت آرد. آرد، يك مرد بين جمعيت غش آرد و افتاد مرحلة اعدام را اجرا ميوقتي قاضي رضايي آخرين 
 .اسمش موسي بود

 چرا فوت آرد؟-
درست است . خيلي از مردم ناراحت شدند. سن و سال بود، ناراحت شده بود يا ترسيده بود دانم، شايد براي اينكه عاطفه آم نمي-

 .اش از سر نفهمي بود ود، گناه آرده بود، ولي همهآه عاطفه خيلي اشتباه آرده ب
 



از پسر معتادي آه درون خانه افتاده است . ها وارد شده است اي به خانة سهاله اند آه غريبه آنها ديده. اند اي جمع بيرون خانه عده
 برابر عاطفه هم با همين اگر از«: گويم دارد مي به مردي آه پدرانه از دوباره برگشتن به داخل خانه بازم مي. باخبرند
  » .شديد، شايد الان در گورستان نخوابيده بود رد نمي(!) دلسوزي

 
 مدارك

در آن نوشته شده عاطفه . گذارد پدرش شناسنامة خود را مقابلم مي.  است ساله٢٢يعني ١٣۶١گويد او متولد  جواز دفن عاطفه مي
 ٣۴٨۶٣۵(اهي خلاصة رونوشت فوت سازمان ثبت احوال به شمارة اين ادعا با گو.  ساله١۶ ١٣۶۶ شهريور ٣٠سهاله متولد 

يك هفته است از سفر به نكا . شود  عنوان آرده و نيز فتوآپي شناسنامة عاطفه ثابت مي١٣٨٣ مرداد ٢۵آه روز فوت را ) ف/٩
. اند آنها براي دادخواهي آمده. ياهاي در يك نايلون س صفرعلي سهاله به تهران و به ديدنم آمده، با انبوه آاغذهاي تاشده. ام برگشته

پرد تا توضيحات او را آامل آند، با واآنش تند  محمدعلي، برادر عاطفه، نيز با صفرعلي است و وقتي به ميان حرف پدرش مي
هاي دورة دبستان عاطفه را با خودش  او حتي آارنامه. چيز را خودش تعريف آند خواهد همه صفرعلي مي. شود پدر مواجه مي

 .رده استآو
او سرگذشت دختري را . شنويم از قول صفرعلي مي. شود ، حتي پيش از آن، شروع مي٧٢دري اين خانواده، از سال  قصة دربه

 .مراقبت پدر، در فقر و نكبت، تولدش را به مرگش نزديك آرده است محبت مادر و بي گويد آه بي مي
 زد؟ ا آارهاي غيرعادي از او سر ميشد ي آقاي سهاله، عاطفه گاهي اوقات دچار ديوانگي مي-
 

شدم و به  هايش را متوجه مي سختي حرف دهد، طوري آه به گذارد و با لهجة غليظ مازندراني جوابم را مي مرد مدرآي مقابلم مي
 :هايش مطمئن شوم آنم تا از جواب همين علت هر سؤال را چند بار تكرار مي

 
 چرا به اين مسئله رسيدگي نشد؟. ه حكم اولش در زندان نوشته آه جنون داردعاطفه براي اعتراض ب. حرف ما هم اين است-
 شما خودتان هم دليلي براي جنون ادواري عاطفه داريد؟-
 .اند و در آن نوشته عاطفه عقل سالم نداشت بله، ما استشهاد محلي داريم آه مردم آن را امضا آرده-
 

 . آن را امضا آرده است٣/٣/١٣٨٣ عاطفه در تاريخ آند آه رويم باز مي اي را روبه شده نامة تايپ
اينجانب در آودآي «: در بخشي از اين نامه آمده است. اين نامه اعتراض عاطفه به حكم نخستين دادگاه مبني بر اعدام اوست

بعداً در ( تصادف در همان عنفوان آودآي مادرم از پدرم طلاق گرفت و در اثر سانحة. ام شاهد اختلافات والدينم در زندگي بوده
. برادرم نيز شش ماه بعد از آن در اثر غرق شدن در رودخانه دار فاني را وداع گفت. به ديار ابدي شتافت) خانة بخت دومش

ام آه سرپرستي آن با  اينجانب و خواهرم در مشهد توسط يك افغاني بزرگ شديم و در زمان بلوغ به صورت سالم به خانواده
آند عصب و روان ضعيفي دارم و در  مدارك پزشكي موجود است آه ثابت مي. است تحويل داده شدمپدربزرگ و مادربزرگ 

 » .گردم آه هرگونه عمل مثبت يا منفي ممكن است از اينجانب بروز آند روز مختل مشاعر مي دقايقي از شبانه
آيا جنوني آه بعضاً ادواري است و اينجانب را . دانند آه ثبات رواني ندارم همة اهالي محل مي«: يابد نامة عاطفه چنين ادامه مي

 »ام شود؟ گيري عقلاني تواند مانع تصميم شوم نمي گيرد و در آن لحظات مجنون مي دربرمي
نامه، ضمن تقاضاي بخشش، از محضر قانون خواسته است ادعايش را با شهادت گواهان محلي و  عاطفه در پايان اين اعتراض

 .تست پزشكي ثابت آند
 
 اهان نكاييگو

عفت عاطفه اعتراض  باغ نكا آه نسبت به اعمال منافي   آرده نامة تعدادي از اهالي نارنج قاضي پرونده در حكم وي اعلام
 ١٣٨٣ خرداد ٢ امضا، در تاريخ ۴٣اي ديگر از اهالي نكا نيز در نامة ديگري، با  عده. اند عامل دستگيري او بوده است داشته
 :اند نوشته

آه از معتمدين شهرستان نكا هستيم، اطلاع آافي داريم آه عاطفه سهاله، ) نواب صفوي(آهن نكا   از اهالي خيابان راهاينجانبان«
 .باشد دختر صفرعلي، از عقل آم دارد و داراي بيماري روان مي

 » .رسد مراتب جهت جلوگيري از پيگرد قانوني به اطلاع مي
) بعد از اعدام عاطفه (١٣٨٣ مرداد ٢۵از اهالي نكا رسيده است آه در تاريخ  تن ۴۴نامة ديگري به امضاي  همچنين شهادت

 .اند باغ و بستگان و آشنايان عاطفه به داشتن جنون ادواري و اختلال مشاعر وي شهادت داده اخذ شده و در آن ساآنان نارنج
فه پذيرفته، در اين باره چنين توضيح شادي صدر، حقوقداني آه وآالت صفرعلي سهاله را براي شكايت از حكم اجراشدة عاط

به استناد شهادت برخي از مردم نكا مبني بر جنون ادواري عاطفه و به استناد شهادت مكتوب خودش در اين باره، «: دهد مي
آه حكم عاطفه فاقد نتايج معاينة  آمد، درحالي شد و نتيجة اين تحقيق پزشكي در حكم مي قاعده بايد از او تست پزشكي گرفته مي به

 » .پزشكي است
به گفتة شادي صدر، اقرارآننده بايد با صحت و سلامت آامل عقلاني و با اختيار و اراده خود اقرار آند وگرنه اقرار او به لحاظ 

توجهي به ادعاي جنون وي  ا در مورد عاطفه با اقرار شخص او ثابت شده، بيقانوني قابل توجيه نيست و از آنجا آه ادعاي زن
 .جاي تأمل و تحقيق دارد

ما درصدديم بدانيم آه عاطفه تا چه «: گويد وي با تأآيد بر اينكه تشخيص جنون ادواري آار يك مرجع قانوني پزشكي است مي
 »ر درست بوده است؟حد آزادي و اختيار داشته و تا چه حد شرايط براي اخذ اقرا



 
 سالگي ١٨

 قانون مدني، ملزم به ٩ با امضاي آن، طبق مادة ١٣٧٢آنوانسيون جهاني حقوق آودك آه مجلس شوراي اسلامي در اسفند 
 سال اعمال ١٨توان در مورد آودك زير  مجازات اعدام را نمي«: آند  تصريح مي٣٧رعايت مفادش شد، در بند الف مادة 

 ».آرد
مقررات عهودي آه برطبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در «: گويد  مدني نيز مي قانون٩مادة 

 » .حكم قانون است
شرط مغاير نبودن مفاد آن با شرع اسلام را قرار داده است و شايد به همين دليل  اما ايران هنگام الحاق به اين آنوانسيون پيش

او در تحليل اين گفتة خود . داند  سال را جرم و عمل خلاف قانون نمي١٨دان، اعدام افراد زير است آه شيرين عبادي، حقوق
شود صدور حكم اعدام  المللي همواره مورد بحث است و دولت ايران نيز به آن متهم مي اي آه در جوامع بين مسئله«: گويد مي

قوة قضاييه وارد نيست، زيرا قوة قضاييه جز اجراي قانون  سال است آه در اين زمينه اعتراضي به ١٨براي افراد آمتر از 
 » .تواند و حق ندارد انجام دهد آار ديگري نمي

البته شيوة دادرسي در «: آند اما اضافه مي. داند شده مي وي همچنين انتقاد را متوجه مسئوليت آيفري موجود در قوانين مدون
آنند، اما متأسفانه  آنند و براي آنها مجازات جايگزين اعمال مي  برخورد ميهاي اطفال اين است آه با رانت با آودآان دادگاه

 ١».شود هاي جايگزين در قانون پايگاهي ندارد، به تمامي در دادگاه تجديدنظر يا در اجراي احكام شكسته مي چون اين مجازات
 . شودداند آه به دستگاه قانوني آشور وارد عبادي مجازات جايگزين را وقتي معتبر مي

اي قابل تأمل  نكته» هاي اطفال با رانت برخورد آردن در دادرسي دادگاه«اي آه شيرين عبادي به آن اشاره آرده يعني  اما نكته
 .است

تاريخ رسيدگي به .  ثبت شده است٣/٣/١٣٨٣اي آه عاطفه در آن به اعدام محكوم شده، تاريخ  در آنار شمارة دادنامه
 روز پس از صدور حكم اول است و رونوشت فوت او تاريخ ١٠ ماه و ١ يعني ١٣/۴/١٣٨٣تجديدنظرخواهي اين حكم 

 روز به درازا آشيده است و اگرچه حكم عاطفه طبق ٢٢ ماه و ٢يعني دادرسي عاطفه فقط . دهد  را نشان مي١٣٨٣/٢۵/۵
عالي آشور از سن واقعي  ر ديوان اگر تجديدنظرآنندگان د: توانسته اجرا شود، سؤال اين است آه مي) نه عرف قضايي(قانون 

گرفتند؟ رئيس مرآز  بودند، در نحوة رسيدگي به پروندة او شيوة ديگري در پيش نمي مطلع مي)  ساله بودن او١۶يعني (عاطفه 
مطالعات راهبردي و توسعة قضايي با تقديم لايحة دادگاه اطفال به دولت از حذف شدن مجازات اعدام و حبس ابد براي افراد 

بايد سعي شود اطفال آمتر به دستگاه قضايي ارجاع داده «: آند دهد و تصريح مي اي نزديك خبر مي  سال در آينده١٨ر زي
نبايد جوانان «: آند داند و تأآيد مي دآتر عليرضا جمشيدي چنين قانوني را با شرع اسلام و نيز با علوم جديد منطبق مي» .شوند

 بلكه بايد به امور آنها با سرعت و عدالت غيررسمي رسيدگي آنيم، چرا آه در آيندة آنها  سمت آيفر دادن سوق دهيم خود را به
 ٢».بسيار مؤثر خواهد بود

ويژه اينكه دربارة مجازات  ها به صورت قانون درنيامده است، انتشار محتواي اين لايحه در رسانه گرچه لايحة مذآور هنوز به 
االله  شيرازي و آيت االله مكارم همداني، آيت االله نوري تاوي مراجع عظام ازجمله آيت سال، ف١٨اعدام و حبس ابد افراد زير 

 .آند هاي اطفال را با تخفيف، مراعات و نرمش همراه مي طور معمول شيوة دادرسي دادگاه شاهرودي اخذ شده، به هاشمي
: گويد با اين سرعت به اجرا درآمد ميشادي صدر، وآيل صفرعلي سهاله، در پاسخ به اين سؤال آه چرا حكم اعدام عاطفه 

رسد اعدام عاطفه بدون طي شدن تمام  نظر مي به. اش نيز نسبت به حكم اجراشدة عاطفه اعتراض دارند پدر عاطفه و خانواده«
 زيرا ما .ها براي تجديدنظرخواهي اتفاق افتاد و حالا تنها راه ما شكايت از حكم اجراشده به دادگاه عالي انتظامي قضات است راه

 » .دهيم قاضي اشتباه آرده باشد احتمال مي
 

 سال را ١٨طور است آه اجراي حكم افراد زير  روية موجود قضايي معمولاً  اين«: گويد شادي صدر در توضيح اين مطلب مي
بودند  ضوع مطلع ميعالي آشور از اين مو آنيم آه اگر قضات ديوان  ما فكر مي. اندازند  سالگي آنها به تعويق مي١٨تا بعد از 

 جنون ادواري وي در  ضمن اينكه گزارشي از معاينة پزشكي عاطفه براي اثبات عدم. تأثير نبود در تجديدنظرخواهي عاطفه بي
 » .هاي مختلف اعتراض خانوادة عاطفه است اين مسائل جنبه. شود حكم ديده نمي

ار زنا آند و، بعد از هر بار، حد بر او جاري شود، در مرتبة هرگاه زن يا مردي چند ب« قانون مجازات اسلامي، ٩٠طبق مادة 
وآيل خانوادة سهاله دربارة احكام قبلي عاطفه، آه در واقع طبق قانون فوق علت اصلي اعدام او بود، » .شود چهارم آشته مي

 » .تهاي قبلي عاطفه و احكام صادرشده دربارة او شروع شده اس تحقيقات ما دربارة پرونده«: گويد مي
هاي عاطفه بنا بر اقرار شخصي وي بوده و او دربارة جنون ادواري خود نيز اقرار  وي در پاسخ به اين سؤال آه محكوميت

اقرار شخص مجنون فاقد اعتبار حقوقي است، ولي تشخيص جنون ادواري آار يك فرد عادي نيست و يك «: گويد داشته، مي
حالا سؤال ما اين است آه اگر اين مراحل طي شده چرا نتيجة بررسي در حكم نيامده . مرجع پزشكي قانوني بايد آن را ثابت آند

 » .چه بوده است و اگر طي نشده، دليل آن 
 

 ضربه شلاق در آمتر از يك سال ٣٠٠
 ،) سالگي١۴در  (٢٧/١٠/١٣٨٠هاي  محكوم شده در تاريخ) صد ضربه تازيانه يك(احكام پيشين عاطفه آه طبق آنها به حد جلد 

 .اند به اجرا درآمده)  ماه بعد از دومين حكم۶ سالگي و ١۵در  (٢٠/۶/١٣٨١و ) دو ماه بعد از حد اول (١٢/١٣٨٠/٢۵
خورد به جرم  اي در فاصلة آمتر از يك سال، سه بار و هر بار صد تازيانه شلاق مي  ساله١۴دختر : همين متن را مرور آنيم
 .فساد و زناي غيرمحصنه



آشاند مجازات آرده است؟ چه   ساله را به فحشا مي١۴اي را آه يك دختر  چند تازيانه جامعه: دهد  خراش ميهايي ذهنم را پرسش
 ساله، ١۴شرايطي براي تغيير وضعيت خانوادگي و اجتماعي عاطفه ايجاد شده است؟ آيا قانون براي دخترآي به نام عاطفه، 

 فقط هنگام مجازات معنا يافته است؟
 

عكس مربوط به سال . گذرد آه روزنامة ايران بعد از اعدام عاطفه چاپ آرد شود و عكسي از نظرم مي اد ميهاي ذهنم زي خراش
داد آه  آرد، و دختري آه به دوربين خيره شده بود نشان نمي هاي خود را طي مي  بود، زماني آه عاطفه نخستين محكوميت٧٩

 ! ساله است١٣آودآي 
 

 ساير متهمان
ه عاطفه، علاوه بر اقدام به زناي غيرمحصنه و فساد، عامل فحشا و گمراهي دختر جوان ديگري به نام در خبرها آمده بود آ
چگونه دختر من باعث فساد آسي شده آه سابقة آيفري او و «: گويد صفرعلي سهاله در اين باره مي. فاطمه نيز بوده است

 !ر استهايي آه پيش از اين مرتكب شده از سابقة آيفري عاطفه بيشت جرم
گناه آه دختر من باعث انحراف اخلاقي او شده در  يك دختر بي. طبق اقرار فاطمه، آن دو در زندان بهشهر با هم آشنا شدند

 »!آرد؟ زندان بهشهر چه مي
صبح آن روز عاطفه در . او گفت آه شبْ پيش عاطفه بوده است. روزي آه عاطفه دستگير شد، فاطمه را در پارك نكا گرفتند

 .نيز از خانه خارج شده بود) نعمت سهاله(مادربزرگش به شهر ديگري نزد دخترش رفته و پدربزرگش . تنها بودخانه 
گفتند افراد محل . شست، آمدند، در زدند و او را بردند او داشت براي غذا برنج مي«: گويد هاي عاطفه مي صفرعلي براساس گفته

 » .آند  در محل فساد مياند آه عاطفه استشهادنامة بدون امضا جمع آرده
ورزي  تواند از سر غرض امضا نمي خانم، نامة بي«: گويد آند در اين باره مي آه چشمان خيسش را پاك مي عمة عاطفه درحالي

 »باشد؟
او يك تاآسي آبي دارد و در يك آژانس «: پرسم از صفرعلي دربارة مردي آه به اقرار عاطفه با او رابطة نامشروع داشته مي

 .حالا سراغش را ندارم. آرد ي آار ميتلفن
او متهم رديف سوم اين پرونده بعد از عاطفه و فاطمه . مردي است آه به اقرار عاطفه با او رابطة نامشروع داشته است. علي د

طبق اقرار . علي د.  ضربه شلاق تعزيري محكوم شد٩۵ قانون مجازات اسلامي، به ۶٣٧است آه به همين علت، طبق مادة 
در حكم ديوان عالي آشور اين توضيح به نقل از . داده فه مرتباً با او رابطة نامشروع داشته و بابت آن به عاطفه پول ميعاط

دو نوبت ديگر در همين رابطه . علي د.  هزار تومان به اينجانب داده است٢٠، ١۵، ١٠او هر دفعه مبلغ «: عاطفه آمده است
. فراموش نكنيم آه حكم عاطفه بنا بر اقرار وي پس از دستگيري بوده است» .د آردنددستگير شد و چون منكر بود، او را آزا

 . ضربه شلاق تعزيري محكوم شدند٩۵نيز به . و علي ذ. متهمان رديف چهارم و پنجم يعني قربانعلي د
 .از مجموع متهمان، عاطفه و علي به احكام خود اعتراض و درخواست تجديدنظر آردند

لذا دادنامه در خصوص خانم عاطفه سهاله ابرام «ر عاطفه سهاله موجب نقض دادنامه نشد و، با اين جمله آه درخواست تجديدنظ
در مورد ساير «: اما در مورد ساير محكومان در حكم ديوان عالي آشور آمده است. ، عاطفه به طناب دار سپرده شد»گردد مي

 ديوان عالي ٣٢شعبة (خارج از صلاحيت ديوان است، فعلاً  اين شعبه اند يا  محكوم عليهم به لحاظ اينكه يا اعتراض نكرده
 » .مواجه با تكليف نيست) آشور

 
 علم قاضي

اقرار تنها دليل اثبات جرم عاطفه نبوده است، زيرا طبق آنچه در حكم بدوي و تجديدنظر وي تصريح شده، علم قاضي نيز در 
نظر به اينكه متهم جزئيات موضوع و نحوة ارتباط و آيفيت عمل «: استاين باره حاصل و براساس آن حكم اعدام صادر شده 

 ديوان عالي آشور ـ شمارة تجديدنظر ٣٢شعبة ... گردد را دقيقاً بيان داشته، علاوه بر اقرار اربعه موجب علم نيز مي
  »٣٢ـ٢/٩٣٧٨

ست آه وآيل صفرعلي سهاله در تنظيم استناد به علم قاضي آه براساس توضيح و تشريح متهم حاصل آمده ازجمله مواردي ا
 .دادخواست خود و ارائة آن به دادسراي عالي انتظامي قضات غيرقانوني قلمداد آرده است

در فصل دوم آتاب دوم قانون مجازات اسلامي " هاي ثبوت زنا راه"علم قاضي در زمرة «: گويد شادي صدر در اين باره مي
در واقع تنها دليل . شود و قاضي محترم بلاوجه به آن استناد آرده است نا محسوب نمينيامده و اساساً جزء ادلة اثبات جرم ز

 » .هاي بسيار آمي در چهار جلسة متوالي دادرسي اخذ شده است اثبات زنا اقرار متهم بوده است آه با فاصله
 

 تلخ، حتي پس از مرگ
 ٢٠به نمرة . گذارد آند و داخل نايلون سياه مي  را تا ميهاي عاطفه رويم نشسته است، آارنامه صفرعلي با پيراهن سياه روبه

اما .  در آلاس پنجم رسيد۶/١١ در اول دبستان به ١۶/١٧معدل او از . آنم، نمرة ورزش، آلاس پنجم عاطفه نگاه ديگري مي
  :پرسم مي. تر نيامد  پايين١٧نمرة انضباطش از 

 گفت؟ اش چه مي وآيل تسخيري-
 » .خودم هم پول نداشتم برايش وآيل بگيرم. يل دخترم را نديدممن وآ«. آند نگاهم مي-
 راست است آه قبر عاطفه دستكاري شده بود؟-



وقتي بعد از سوم رفتيم سر خاك . رويم آنيم، تا بعد از مراسم سوم و هفتم، سر خاآش نمي ما رسم داريم وقتي مرده را دفن مي-
بعد به ما گفتند با دستگاه . آنند گفتند بررسي مي. خبر داديم. اند وي آن را آندهعاطفه، ديديم قبرش دستكاري شده و معلوم است ر

 .بررسي آردند، جسد داخل قبر و سالم بود
 يعني شما داخل قبر را نديديد؟-
 .آنها هم با دستگاه بررسي آردند، گفتند جنازه سالم است. توانستيم قبر را باز آنيم ما آه نمي-
 .كاري آرده بودندچرا قبر عاطفه را دست-
 ...!چه بگويم؟-
 

اين گزارش . ريزد گردم، درهم مي هايي را آه براي بستن گزارش به دنبالشان مي حرف آخر صفرعلي، مثل صداي زنگ، واژه
 مرگ. جا تمام شود يا شروع شود تواند همين اين گزارش مي. تواند آغاز پروندة ديگري باشد مي. تواند پايان يك پرونده باشد مي

چه «: گويد گرفته آغاز است يا پايان؟ صفرعلي مي ترين پستوي يك خيابانِ شب  ساله به جرم زندگي در سياه١۶دختري 
  »!بگويم؟

 .نويسم من هم همين را مي
 
 ها نوشت پي
 .١٣/۶/١٣٨٣، سرويس فقه و حقوق، )ايسنا(مصاحبه با شيرين عبادي، خبرگزاري دانشجويان ايران  (١
 .۵/٧/١٣٨٢، سرويس فقه و حقوق، )ايسنا(يرضا جمشيدي، خبرگزاري دانشجويان ايران مصاحبه با عل (٢
    از سايت زنان 

html.000405/social/ir.co.zanan.www://http 
asieh.amini@gmail.com 

 سايت زنان
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